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 چکیده:
: محمد فضولی بغدادی از بزردترین شاعران سدۀ دهم هجری است كه به سه زبان زمینه و هدف

عربی، فارسی و تركی شعر سروده است. دیوان فارسی فضولی در میان دواوین فارسی، از بلیغترین 

سبک هندی شناخته میشود. آنها به شمار میرود و در تاریخ شعر فارسی پلی میان سبک عراقی و 

شناسی در سه در این پژوهش صد غزل و ده قصیده از دیوان فارسی این شاعر از دیدداه سبک

 سطح زبانی و فکری و ادبی مورد بررسی قرار درفته است.

ای و تحلیلی و مبتنی بر مطالعات كتابخانه-: پژوهش حاضر به روش توصیفیروش مطالعه

 الکترونیکی است.

: زبان شعری فضولی ساده و روان است و ویژدیهای زبان كهن فارسی بندرت در آن دیده هایافته

میشود. از زبان عربی بهره فراوانی برده است. از نظر ادبی نیز تشبیه و استعاره به ترتیب 

آرایی در صدر پربسامدترین فنون بلاغی در كلام اوست. در بخش صنایع لفظی انواع جناس و واج

. عشق اصلیترین بنمایج شعری اوست و مضامین عرفانی نیز در اشعارش دیده میشود. قرار دارند

یکی از وجوه مهم دیگر شعر فضولی پرداختن به مضامین شیعی و مدح و منقبت امامان شیعه یا 

 سرودن مرثیه برای آنهاست.

وان بهرۀ فرا: ردیف در شعر فضولی تنوع بسیاری دارد. از اضافج تشبیهی و استعاره گیرینتیجه

برده و اشعارش سرشار از تلمیحات قرآنی و داستانهای دذشتگان است. مضمون عمدۀ قصاید وی 

مدح اهل بیت است. در مجموع میتوان دفت شعر فضولی از حیث پرداختن به موضوعات و 

مضامین مختلف از عشق زمینی، عرفانی، مضامین مذهبی و شیعی قابل توجه است. معشوق در 

 اعتنایی به سر میبرد.ی در اوج بیرحمی و بیشعر فضول
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES: Mohammad Fozuli Baghdadi is one 
of the greatest poets of the 10th century of Hijri who wrote poetry in 
three languages: Arabic, Persian and Turkish. Persian Divan’s Fozuli is 
considered one of the most eloquent among Persian poets, and in the 
history of Persian poetry, it is actually known as a bridge between the 
Iraqi style and the well-known Indian style. In this research, one 
hundred ghazals and ten odes from the Persian divan of this poet are 
examined from the point of view of stylistics in three linguistic, 
intellectual and literary levels. 
METHODOLOGY: The current research is descriptive-analytical and 
based on library and electronic studies. 
FINDINGS: Fozuli's poetic language is simple and fluent, and features 
of the old Persian language are rarely seen in it, and it has greatly 
benefited from the Arabic language. From a literary point of view, 
simile and metaphor are the most frequent rhetorical techniques in his 
words. Jenas and phonemes are at the top in the verbal industry 
section. Love is his main poetic theme and mystical themes are also 
seen in his poems. One of the other important aspects of Fozuli's 
poetry is dealing with Shia themes and praising and praising Shia 
imams or writing elegies for them. 
CONCLUSION: There are many variations of the line in Fozuli's poetry. 
He used a lot of similes and metaphors, his poems are full of Quranic 
allusions and stories of the past. The main theme of his poems is the 
praise of Ahl al-Bayt. In general, it can be said that Fozyli's poetry is 
remarkable in terms of dealing with various topics and themes such as 
earthly love, mysticism, religious and Shiite themes. Beloved is at the 
height of cruelty and disregard in Fozuli's poem. 
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 مقدمه
درپی سیاسی و اجتماعی در قرن نهم و دهم بود. سالها جنگ و عراق یکی از مراكز اصلی آشوب و تلاطمهای پی

اعتنایی به پیشرفت و فساد اخلاقی، كه لازمج دوام آوردن در دوران انحطاط غارت، مردم این ناحیه را به نوعی بی

بغداد و عراق عرب، كه خود زمانی از كانونهای مهم علمی و دینی و فرهنگی به شمار است، سوق داده بود. شهر 

میرفت، در قرن دهم رونق دذشتج خود را از دست داده بود و داه در قلمرو صفویه قرار میگرفت و داه به اشغال 

م تمایل شاهان به ای شعردریز بود و به جهت عدای كه فضولی در آن میزیست جامعهآمد. جامعهعثمانی درمی

شاعران عصر صفوی نمیتوانستند حامل رسالت و مسئولیتی »شعر، شاعرپروری به بوتج فراموشی نهاده شده بود. 

باشند كه شایستج یک شاعر واقعی است. بیتوجهی به فرهنگ عمومی و دذشته در سطح دسترده، بخصوی در 

 ، ضایعج بزردی بود كه دریبانگیر شعرای این روزدارآفرین اسلام و تشیعنظر نداشتن فرهنگ سازنده و مسئولیت

ناپذیر بر شعر فارسی وارد كرد كه ادر چنین نمیشد قطعاً شعر پارسی از كیفیتی ای بزرگ و جبرانشد و ضربه

(؛ اما در مقابل، شاهان عثمانی از ابتدا علاقج وافری به زبان و ادبیات فارسی 79: 4395)طغیانی، « برخوردار میگشت

پروری و نوازش شعرای ان میدادند. آنان كه از این لحاظ وارثان حکومت سلجوقی بودند نشان دادند كه در ادبنش

سرا از اسلاف خود چیزی كم ندارند و بتدریج دانشمندان فراوانی را دور خود جمع كردند و دست به خلق فارسی

 (.64: 4395ای زدند )مشرف،آثار برجسته

 

 سابقۀ پژوهش

سی شناسی بررای كه دیوان وی را از لحاظ سبکضولی بغدادی مقالات متعددی نوشته شده است، اما مقالهدربارۀ ف

 نوشتج عطاءالله« مذهب فضولی»شده میتوان به این موارد اشاره كرد: كند به چاپ نرسیده است. از مقالات نوشته

شناختی اشعار صائب و فضولی بغدادی عهبررسی جام»نوشتج برات زنجانی؛ « فضولی از شاعران قرن دهم»حسنی؛ 

 های ابن فارض وبررسی مضامین مشترک ساقینامه»نوشتج غلامعلی حضرت قلیزاده و همکاران؛ « در دورۀ صفوی

شناسی اشعار عاشورایی اهلی شیرازی، بابافغانی سبک»نوشتج محمدرضا برزدر خالقی و همکاران؛ « فضولی بغدادی

زاده و نوشتج حمید ولی« سرایی حسینیسودواره»وشتج سمایه پروائیان و همکاران؛ ن« شیرازی و فضولی بغدادی

 همکاران.

 

 بحث و بررسی

 معرفی شاعر
م( شاعر و ادیب ترک است و او را بزردترین شاعر  4554-4193محمد فضولی یا ملا محمدبن سلیمان بغدادی )

در عراق امروزی بود و او نیز در آنجا به دنیا آمد و در تركی آذربایجانی در سدۀ دهم میدانند. پدر وی ساكن حلّه 

بغداد پرورش یافت؛ از این روی سه زبان تركی، فارسی و عربی را بخوبی میدانست و به هر سه زبان، شعر سروده 

(. این شاعر تأثیر عمیقی در تاریخ 34: 4395دذاران سبک هندی نیز میدانند )مشرف، است. او را یکی از پایه

الله و علوم ادبی را نزد ات تركی و عربی و فارسی برجای نهاده است. علوم عربی را نزد عالمی به نام رحمتادبی

وده كه از ایل بیات ب« صادق بیگ افشار»شاعر معروف آذربایجان آموخته است. پدر فضولی بنا به دفتج « حبیبی»

بر اثر طاعون ذكر  475مرگ شاعر را به سال ودو طایفج مهاجر تركان اوغوز میباشد. حسن چلبی یکی از بیست

كرده است و این تاریخی است كه بیشتر محققان بر سر آن توافق دارند. فضولی تمام عمر خود را در عراق دذرانید 
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میل نبود كه كلام خود را به استماع شاهان برساند، موقعیت مناسبی برای او در دربارهای عصر وجود و درچه بی

ی دیگر عشق به علی او را در عراق نگه میداشت؛ با آنکه رؤیای سفر به هند و روم را در سر داشت، نداشت و از سو

 اما هردز از عراق خارج نشد.

فضولی بغدادی شاعری ممتاز است كه از یک سو قدرت و استعداد شاعری را به كمال داراست و از سوی دیگر 

به حقایقی دست یافته »علو است. وی در سلوک عرفانی خود  احساس و ادراک دینی و عرفانی او در غایت كمال و

كه نزد سالکان دانستنی است نه دفتنی. این سالک محراب عبادت، نمونج یک عارف كامل است كه نور عقل شرعی 

به نیکوترین وجهی در روح او تجلی كرده و تعلق و تعیّن را حجاب رسیدن به مطلوب دانسته و در عشقبازی با 

(. فضولی ستایشگر فرزانج اهل بیت )ع(، از 35: 4379منش، )كی« لی از هر آدابی دست شسته استمعشوق از

نظر در علوم و معارف عرفانی، قرآنی، فلسفی، و كلامی محسوب میشد اما در اندیشمندان شیعی زمانش و صاحب

 هیچیک از آثار وی ذكری از مذهب او نیست.

ای برای دختر استادش بوده ولی وصال میسر نشده، اما این عشق آتشین، انگیزهدر جوانی عاشق »اند دربارۀ او دفته

سرودن داستان لیلی و مجنون به زبان تركی شده و در واقع این مثنوی انعکاسی از داستان زنددی و عاشقی فضولی 

د از او آیضولی برمیاز دیدداه ما آن نوای روح انگیز كه از حنجرۀ ف»منش دربارۀ این عشق میگوید: كی«. میباشد

های دلویش، آهنگ شرربار میریزد و هرچه نیست؛ بلکه عشق یا معشوق است كه به زبان او سخن میگوید و بر پرده

انگیز لطف باشد، یا نالج دردآمیز قهر، همه دفتج عشق و تعلیم معشوق است؛ او بگوید یا بسراید، خواه نغمج دل

« اندن تعبیر به عشق كرده و بزردان دین، طاعت و تکلیف شرعیش دانستهیعنی همان امانت الهی كه صوفیه از آ

اندازه وسیع پیدا میکند و همج عوالم معنوی شاعر بدین عشق و محبت مفهوم بی»(. در آثار او 3: 4379منش، )كی

 (.4: 4395)مجرد، « وسیله بیان میگردد

وضاع و احوالی كه دوینددی به بیش از یک زبان عصر فضولی، دوران آمیزش فرهنگها و زبانهاست و در چنین ا

آزمایی ملامحمد در زبانهای مختلف هیچ عیب نیست. وی مانند ختایی )شاه اسماعیل صفوی( از رسم بود، طبع

بیان از اكابر شعرای دهم هجری كه اشعار شاعری است آتشین»بنیانگذاران ادب منظوم تركی آذربایجان است. او 

اری، بیشتر به زبان تركی بسیار فصیح و بلیغ، انشا كرده و داهی به زبان عربی و فارسی نیز مؤثر و سوزناک بسی

(. وی با سرودن ساقینامه به زبان فارسی و تركی، دیدداه عرفانی خود 313)ریحانج الادب: ی « شعری دفته است

های پردازیزیبایی ادبی، خیال آفرینیهای تازه بوضوح آشکار ساخت. از جهترا با اشارات لطیف و ظریف و مضمون

های فضولی به زبان تركی و فارسی از شاعرانه و مضامین عرفانی، بسیار نغز و زیبا سروده شده است. ساقینامه

نظیر اند. استعداد سرشار و بیها، جایگاه والایی را به خود اختصای دادهمشهورترین آثار اوست و در بین ساقینامه

سازی ادبیات تركی ایرانی دورۀ اسلامی داشته است و میتوان دفت كه نقشی را كه دوناو، نقش عظیمی در ددر

نظامی در شعر فارسی ایفا كرده است، او در تاریخ شعر تركی دارد. از روزدار خودش تا قرنها بعد، بسیاری از شاعران 

خار و تضمین بر بسیاری از آثار او را افتسازی اند و نظیرهتأثیر آثار او به خلاقیت شعری پرداختهآور تركی تحت نام

های آستان قدس رضوی، مجلس، ملی و دانشگاه تهران محفوظ و مضبوط اند. كلیات آثارش در كتابخانهشمرده

 است.

وه ها همه شکویک قصیده از قصاید خود را به ظاهر در مدح سروده است؛ اما موضوع اصلی این چکامهفضولی بیست

ندرز و اعتراض به نابرابریها و اوضاع نابسامان روزدار است. در اشعارش به نام تعدادی از رجال و شکایت و پند و ا

 صفوی برمیخوریم كه عبارتند از:
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را به او تقدیم كرده است؛ الوند بیگ؛ ابراهیم خان والی بغداد از سوی  بنگ و بادهشاه اسماعیل صفوی، كه مثنوی 

صفویه؛ محمدخان تکلو، آخرین والی صفوی بغداد؛ سلیمان خان قانونی پادشاه عثمانی؛ ایاز پاشا والی بغداد از 

 (.54: 4395سوی عثمانی )مشرف،

 آثار فضولی عبارتند از:

قصیده؛  41غزل؛  367رباعی و...(؛ دیوان تركی )شامل:  455قطعه؛ 14 قصیده؛ 19غزل؛  145دیوان فارسی )شامل: 

بیت(، مثنوی هفت جام یا  3544قصیده(، مثنوی لیلی و مجنون ) 44رباعی و...(؛ دیوان عربی ) 9قطعه؛  54

 111الاثمار، مثنوی بنگ و باده )فارسی، صحبت-ساقینامه، كتاب رند و زاهد، رسالج معما، فرهنگ لغت جغتایی

 بیت(، شکایتنامه، مطلع الاعتقاد فی معرفج المبدأ و المعاد، حدیقج السعداء، صحت و مرض، چهل حدیث و... .

 

 سبک فضولی در قصیده و غزل
های او در نیمج راه تبدیل به نعت علی )ع( میشود و شعلج این فضولی ذاتاً شاعری مداح نیست و بسیاری از مدیحه

ست و از ممدوح حکومتی معمولاً برای خالی نبودن عریضه نامی برده میشود. عشق همیشگی كه در جان شاعر ا

فهمی است. قصاید او محکم و موزون بوده و هر زبان فضولی در قصیده همواره عاری از زوائد و پیچیددی و سخت

دامج طبیعی قالب و وزن، متناسب با موضوع و مضمون انتخاب دردیده است. شاید روش او را بتوان از این لحاظ ا

زبان جامی در قصیدۀ قرن دهم دانست و وجه غالب زبان شعری فضولی ساددی و سهولت فهم است. فضولی به 

ویک قصیده در مدح دولتمردان وهشت قصیدۀ فضولی، بیستانواع قصیده توجه نشان داده است. از تعداد چهل

در مناقب حضرت علی )ع( است. قصاید  ایران و عثمانی، هفت قصیده در نعت رسول اكرم )ی(، و سه قصیده

مانند بهاریه، شکوائیه و عرفانی نیز در دیوان موجود است. همچنین قصاید عربی فضولی از فخامت و سلاستی بی

 «.ارد...نشان دو به زبان عربی قصاید بلاغت»... از قصاید عربی او یاد كرده دوید:  الاخباركنهبرخوردار است. صاحب 

دری طبع فضولی در آیینج غزل میسر شده است؛ زیرا فضولی ذاتاً طبعی افتاده و درویش دارد. عشق اما اوج جلوه

و حزن و پرستش حسن، محورهای اساسی كار اوست كه همه در قالب غزل خوش میفتد. غزلیات فارسی او پس 

تگی شاعرند؛ به همین دلیل اند و از این لحاظ محصول دوران باروری و كمال و پخاز غزلیات تركی به وجود آمده

(. فضولی 44: 4395بسیاری از مضمونهایی كه در غزل تركی دارد در غزلیات فارسی نیز میتوان پیدا كرد. )مشرف،

ای است كه در شعر فارسی از سبک عراقی روی درداند و مکتب معروف به وقوع را بها نداد نخستین شاعر برجسته

 های تابناک و روان و نزدیک كردن زبان شعر به زبان عامه پرداخت.اندیشه سازی در ادبیات و بیانو به معادل

آنچه در غزلهای فضولی جلب نظر میکند، تصویرها و مضمونهای »پورنامداریان دربارۀ سبک فضولی چنین میگوید: 

 قائقظریف و موجزی است كه صرف نظر از زیبایی و جذابیت آنها، قدرت تخیل فضولی را در كشف ظرائف و د

ارتباط میان اشیا نشان میدهد... و حدود صد سال بعد از فضولی بوسیلج صائب و... به اوج كمال میرسد و بنابراین 

 (.45: 4397)صدیق، « دذاران سبک هندی شمردفضولی را نیز باید از جمله پایه

 

 شناسی اشعارسبک

 سطح زبانی

 این سطح شامل سه سطح آوایی، لغوی و نحوی است.

ی های لفظسطح موسیقایی و آوایی مجموعه مناسبتهای وزنی، قافیه و ردیف و آرایهسطح آوایی )موسیقایی(: 
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 است كه در انتقال پیام شاعر و تقویت عاطفه و خیال او نقش مؤثری دارد.

شاخصترین جنبج موسیقی شعر، عروض یا همان موسیقی بیرونی است. منظور از بحر(: -موسیقی بیرونی )وزن

وسیقی بیرونی شعر، موسیقی حاصل از هر دونه نظم در یک واحد كامل شعر است و موسیقی بیرونی با تکرار م

افاعیل عروضی شکل میگیرد و مهمترین عامل تأثیردذار در شعر پس از عاطفه، وزن است؛ زیرا برانگیختن عواطف 

م نشان داده و بیشتر قصایدش را در این بدون وزن كمتر اتفاق میفتد. فضولی در اشعارش به بحر رمل رغبتی تما

بحر سروده است. این رغبت فضولی به بحر رمل در غزلیاتش نیز دیده میشود، شاعر برای بیان احساسات خود این 

 قالب و وزن بلند را انتخاب كرده است.

 اوزان صد غزل منتخب دیوان فضولی

 وزن نام بحر جمع

44 

45 

14 

5 

5 

 هزج مثمن سالم

 محذوف مجتث مثمن

 رمل مثمن مقصور

 مضارع مثمن اخرب مقصور

------------- 

 مفاعیلن، مفاعیلن، مفاعیلن، مفاعیلن

 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلان

 مفعول فاعلات مفاعیل فاعلان

 دیگر اوزان

 (35الی  65وزن ده قصیدۀ منتخب )قصیده 

 وزن نام بحر جمع

6 

6 

6 

6 

6 

 مثمن سالم هزج

 مجتث مثمن محذوف

 رمل مثمن مخبون

 رمل مثمن مقصور

 مضارع مثمن اخرب مقصور

 مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

 فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

 فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلان

 مفعول فاعلات مفاعیل فاعلان

 

های موسیقایی حاصل از تکرار كلمات شعری منظور از موسیقی كناری جلوهردیف(: –موسیقی كناری )قافیه

در پایان هر بیت است. البته این تکرار میتواند در آغاز بیت و در قالبهای نو در پایان هر بند باشد، اما آنچه در 

که دارای نیست، بل قافیه تنها یک آرایش»قالبهای سنتی بیش از همه متداول است، قافیه و ردیفهای پایانی است. 

آور اهمیت زیادی است. از جمله آهنگ و موسیقی شعر را تکمیل میکند و به زیبایی آن میفزاید و دوشنواز و شادی

، )وحیدیان كامیار« است و نظم و ترتیب به شعر میدهد و اجزای آن را متناسب مینماید و به حافظه كمک میکند

4345 :46.) 
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ی فارسی كه تا كنون ترتیب یافته است، كم و بیش عیوب قافیه، نقایص در اوزان و ها و دیوانهادر همج منظومه

بحور و نارساییهای لفظی و تنافر حروف به چشم میخورد. مثلاً در شاهنامج فردوسی بیش از شش هزار بیت ضعیف 

كم نیست. دیوان  و دارای عیوب مختلف احصا شده است. در آثار عطار، سنایی، سعدی و... تعداد اینگونه ابیات

ولی در فض»فارسی فضولی تنها دیوانی است كه هیچیک از دیوانهای فارسی در قلّت خطا و عیوب به آن نمیرسند. 

اجتناب از عیوب قافیه دقت داشته است و هیچ مورد خطای فاحش قافیه و خلط انواع با یکدیگر در قصایدش دیده 

« چون خاقانی، این اصل داه نادیده درفته شده است نمیشود. در حالیکه حتی در دیوان شعرای بزردی

(. مواردی از تکرار قافیه در اشعارش دیده میشود، اما بیشتر كلماتی كه تکرار شده در معانی 416: 4395)مشرف،

 متفاوت است.

را فقط با سردیف را معمولاً شعرای توانا و قادر به تصویرسازیهای بدیع در شعر، برمیگزینند. شعرای توانای فارسی

اند ابداع و تخیل خود را بستری برای انجذاب معنا از لفظ نمایند و نیروی مردّف كردن اشعار خویش توانسته

یکی از عوامل استحکام بیان در شعر فضولی است و بیش  سازیاند. ردیفآفرینشگرشان را در اشعار مردّف بروز داده

بسیاری از قصایدش نیز دارای ردیف است و بطور كلی فضولی از نود درصد غزلهای فضولی ردیف دارد. همچنین 

از انواع ردیفهای اسمی، فعلی، تركیبی و... بهره برده است. فضولی به تأثیر موسیقی كناری بر غنای موسیقی شعر 

ویایی پآداه بوده و به همین دلیل از ردیفهای طولانی بویژه فعلی و تركیبی بهره میگیرد تا علاوه بر ایجاد جنبش و 

 در شعر، به اهداف معنایی و محتوایی خود دست یابد.

 ردیف اسمی:

 ای همه دم بزم تو جای رقیب

 
 بهر تو ناچار لقای رقیب  

 (4ب  59)غ                                          

 ردیف فعلی:

 هر كرا از لوح دل نقش تعلق زایل است

 
 متصل نقش جمال دوست بر لوح دل است 

 (4ب  64)ق                                           

 سرو را همچو قدت شیوۀ رعنایی نیست

 
 اینقدر هست كه او مثل تو هرجایی نیست 

 (4ب  44)غ                                           

 ردیف تركیبی:

 قرآن صفات جاه و جلال محمد است

 
 احکام شرع و شرح كمال محمد است 

 (4ب  45)غ                                          

 ایم ماایم همدم غم بودهتا بوده

 
 ایم ما غم را ملازم همه دم بوده 

 (4ب  33)غ                                          

 ردیف حرفی:

 چو از غم كنم چاک پیراهنم را

 
 ز مردم كند اشک پنهان تنم را  

 (4ب  7)غ                                           
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 موسیقی درونی

موسیقی درونی حاصل هماهنگی و نسبت تركیب كلمات و طنین خای هر حرفی در مجاورت با حرف دیگر است. 

« میشود های مختلفی همچون جناس، تکرار، ردالصدر، ردالعجز، واج آرایی، تضاد و... متجلیّاین موسیقی در آرایه»

 (.43: 4393)جمالی، 

دزینش دلخواه در كاربرد لایج آوایی »تکرار موجب آراستگی سخن میشود و ساختار آن را منظم میکند.  تکرار:

 (.617: 4345)فتوحی، « زبان بیش از هر جا در سخن ادبی ممکن است

 مشعبدیست درین پرده ور نه كس به خودی

 
 درستنشین نه پردهدار نه پردهنه پرده 

 (64ب  61)ق                                         

 صلای روی زمین میدهد به اهل زمان

 
 زمان زمان اثر افتتاح این ابواب 

 (9ب  65)ق                                           

 حل مشکل نیست مشکل پیش او اما چه سود

 
 مشکل خود پیش او اظهار كردن مشکل است 

 (6ب  99)غ                                          

 همدمی چون غم او نیست دم تنهایی

 
 هر كرا هست غم او غم تنهایی نیست 

 (3ب  44)غ                                           

 آراییواج

 یار میدانم كه میداند دوای درد من

 
 لیک میگوید نمیدانم نمیدانم چرا 

 (1ب  54)غ                                          

 رفتی و رفت تاب و توان از تن ضعیف

 
 ما طاقت فراق نداریم زور نیست 

 (6ب  45)غ                                          

 یاسمین و سمن و یاسمن و سوسن و دل

 
 همه ظاهر شده در بزم چمن، جام كجاست؟ 

 (6ب  64)ق                                          
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جناس: جناس صنعتی موسیقایی و دیداری است. شنیدن و دیدن دو كلمج متجانس لذت هنری را افزایش میدهد 

جناس از یک سو ایجاد موسیقی در كلام میکند و از سوی دیگر سبب تداعی »و موجب تلاقی هنر و ادبیات میشود. 

لفظی واحد میگردد و... به دسترش تخیل و ایجاد كشش و جلب توجه شنونده مینجامد و این از  معانی مختلف

 (.9: 4374)تجلیل، « عوامل زیبایی و هنر است
 جناس افزایشی

 میرساند مرده را جانانشک به بی جانترک 

 
 ای مرید وصل فانی شو كه فانی واصل است 

 (4ب  64)ق                                           

 جناس اختلافی

 انداخت از تو دور و به خاک سیه نشاند

 
 و ناتوان زاركرد بر آن  زوربالله كه  

 (44ب  65)ق                                         

 جناس اشتقاقی

 درد مذاقاما چنان نیم كه شناسم 

 
 آن صدا ذوقباشد مرا هم آرزوی  

 (44ب  63)ق                                         

 نباشد هیچ صاحب وحی را توفیق معراجت

 
 را محرم قرب او ادنا مشخص كرده حریم 

 (1ب  1)غ                                            

 تضاد

 همیشه تا به مکافات خیر و شر به جهان

 
 و بیم بد و نیک جنت و سقرستامید  

 (49ب  61)ق                                        

 با وجود آنکه دارد دوست در ذكرش جذر

 
 با وجود آنکه دشمن در ثنایش ابکم است 

 (61ب  67)ق                                         

 رد العجز الی الصدر

 عرش اعظم زیر دست همت والای اوست

 
 آفتاب رفعت او عین عرش اعظم است 

 (65ب  67)ق                                        

 تمنای بقای عمر در دل داشتم اما

 
 برون كرد آرزوی تیغت از دل این تمنا را 

 (4ب  4)غ                                              

ای دهندۀ سبک شخصی، دورهلغوی شعر، به نوعی بازتاب شناسیبسامد زیاد برخی كلمات در سبکسطح لغوی: 

نظر از لغات رایج عربی در زبان فارسی، در دیوان فارسی بینی و رویکرد خای شاعری است. صرف و حتی جهان

فضولی آیات و احادیث و جملات دعایی كوتاه و ملمعاتی به زبان عربی دیده میشود. دشنام و نفرین و عبارات 

فهم برای عموم مردم استفاده  یوان او استفاده نشده است. شاعر در دیوان خود از زبانی ساده و قابلمستهجن در د

تأثیر از لغات كهن نبوده و دهگاه در اشعارش از لغات كرده است و نوآوری در آن دیده نمیشود. غزلیات فضولی بی

 كهن استفاده كرده است:

 شکستن مه و بردشتن خور از مغرب

 
 ستخورمیان خلق چو روشن بسان ماه و  

 (11ب  61)ق                                       
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 او خدنگدر جان من همیشه خیال 

 
 مانند آن الف كه بود در میان جان 

 (6ب  65)ق                                         

 جفا ناوکات زده صد ای چشم و غمزه

 
 دهی نهان ده آشکار بر دل و جانم 

 (3ب  65)ق                                          

اره اش« عشق، عقل، سودایی، مژدان، جفا، ماه، غم، اشک، و خون»از كلمات پركاربرد در غزلیات فضولی میتوان به 

 دیده میشود:« َ-»به مصوت كوتاه « الف»كرد. از نظر ساختار كلمات، تخفیف مصوت بلند 

 مهش را تا كشد سوی خودم آن چو دیرم كاكل

 
 به قصد دوری من میگشاید عقد كاكل را 

 (6ب  43)غ                                          

بدون تردید فضولی شاعری است كه علاوه بر تسلط در فنون شاعری، از علوم و فنون زمان خود بویژه علم طب، 

نجوم، فلسفه و عرفان، شناختی عمیق داشته است و شمار اصطلاحات و كلمات مربوط به این علوم در دیوان قابل 

 توجه است. 

ه و فعلیه بودن جملات و دیگر موضوعات نحوی و ها، زمان افعال، اسمیچگونگی ساختار جملهسطح نحوی: 

 (.455: 4373دستوری در این بخش قرار میگیرد. )شمیسا، 

 «برای»به معنی « را»كاربرد 

 جزا رسد راروزی كه از تو هر عملی 

 
 تعذیر ما بس است ز تو انفعال ما 

 (5ب  3)غ                                            

 را ز عکس دانج خالشفضولی صفحج جان 

 
  راچنان پر كن كه مطلق جا نماند داغ هجران  

 (7ب  44)غ                                           

 كاربرد رای فک اضافه

 غیرت رنگ رخت دل را دریبان كرد چاک

 
 دل ز رشک درج دوهربار توستغنچه خونین 

 (3ب  91)غ                                           

 ان –انواع جمع با ها 

 محبوبانخطست آن یا برآمد دود دل از بس كه 

 
  غبغبهاو  زنخندانهادر  دلهازدند آتش به  

 (3ب  31)غ                                          

 فعل پیشوندی
 چو رغبت نیست در عاشق چه سود از آنکه محبوبان

 
 كاكلها برافشانندعارضها  برافروزند 

 (3ب  44)غ                                          

 جذب محبت تو كشاكش برو فکند
 

 صد فغان برآوردناورد تاب آن و  

 (44ب  65)ق                                        

 فعل دعایی

 قد جانان من از چشم بدان دور بادا

 
 سرو دلزار نکویی قد جانان منست 

 (1ب  46)غ                                          

 مبادشمعم من، آتشی تو، ز تو دوریم 

 
 زیرا حیاتبخش دل روشنی مرا  

 (1ب  37)غ                                           
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 سطح ادبی
بخش به بررسی سطح ادبی دهندۀ قدرت او در پروردن معانی ذهنی است. در این سطح ادبی اشعار هر شاعر، نشان 

 یعنی همان فنون بلاغی پرداخته میشود.

 تشبیه

 محسوس به محسوس

 چشمج تنفیذ امور جویبار قلمش

 
 صفحج تصویر زكاست زار رقمشسبزه 

 (44ب  64)ق                                         

 ز جرم خاک ماییم همچو قطرۀ باران

 
 عمری بریده میل، شده پیرو هوا 

 (44ب  63)ق                                         

 ز پرتو میل مزار او ریگ نجف

 
  توتیادر چشم مردم است مکرم چو  

 (35ب  63)ق                                        

 معقول به محسوس

 او بر همه صورت جاری كلک اندیشج

 
 دیدۀ دانش او بر همه معنی بیناست 

 (47ب  64)ق                                         

 تیغ تو صیقلیست كه داده هر آینه

 
 را جلا آینج شرع زنگ شرکاز  

 (14ب  63)ق                                        

 اقبالیز بی وادی ادبارداه در 

 
 ز بیسامانی بادیج فقرداه در  

 (6ب  64)ق                                         

 

 نوع تشبیه حسی-حسی حسی-عقلی عقلی-حسی عقلی-عقلی

 درصد %14 %55 %1 -

 

 تشبیه مفصل

 در این امید كه صیدم كند سگ درِ او

 
 هوس چو آهوی وحشی بسی دواند مرا 

 (5ب  9)غ                                             

 كه از تیر تو چون زنجیر روزن روزنستتن 

 
 تا شدم دیوانه عشق تو زنجیر منست 

 (4ب  73)ب                                          

 معنیم شده استاز روی كفر صورت بی

 
 چون بت همیشه زیور بتخانج ریا 

 (65ب  63)ق                                        

 تشبیه مجمل

 تنهایی من نیست فضولی بی توشب 

 
 شمع بزمست خیال رخ یارم همه شب 

 (7ب  54)غ                                           
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 آتشی هست چو فانوس فضولی در تو

 
 نیست خون، اوست نمایان شده از پیرهنت 

 (7ب  79)غ                                           

 تشبیه مرسل
 میسوخت چون شمع آتش دل رشتج جان رانهان 

 
 زبان حالم آخر كرد روشن سوز پنهان را 

 (4ب  44)غ                                           

 تشبیه مؤكد

 هر لحظه به من میرسد از چرخ بلایی

 
 ام مرغ بلا راشدهدامیست قد خم 

 (4ب  67)غ                                           

 تا تیر تو بر من درِ صد ذوق دشادست

 
 هر زخم دهانیست مرا بهر دعایت 

 (5ب  74)غ                                          

 تشبیه بلیغ

 چند در كوی تو باشد همنشین من رقیب

 
 كاش یا او را بسوزد یا مرا برق آهم 

 (6ب  61)غ                                          

 در خاک ما خورشید رختنم نماند از تاب 

 
 چون نگرید چون بگرید دیدۀ نمناک ما 

 (4ب  35)غ                                          

 فکنكه بر عالمست سایه چتر علمز 

 
 مشیدست به اوتاد حلم او اطناب 

 (63ب  65)ق                                         

 دیر دور را خفاش عقاب ستمشده 

 
 به دور عدل تو ای آفتاب عالمتاب 

 (67ب  65)ق                                        

 تن مرا آتش محنتچون شمع سوخت 

 
 پاره ساخت دل روشن مراغم پاره 

 (4ب  14)غ                                           

 از غم مرا نماند فضولی ره دریز

 
 پیرامن مرا سیل تفرقهبگرفت  

 (7ب  14)غ                                          

 

 نوع تشبیه بلیغ مجمل مفصل مرسل مؤكد

 درصد %15 %5 %35 %45 %5

 

 مفرد به مفرد

 به خاک ره فضولیفتاده بود  خسچون 

 
 نسیم لطف تو از خاک بردرفت او را 

 (7ب  94)غ                                          

 درد دردساقی مرا علاج ددر كن كه 

 
 دون نرفتبه می لاله آیینج دلمز  

 (5ب  93)غ                                          



 33/ شناسانج شعر فضولی بغدادیبررسی سبک

 

 مقید به مقید

 نیست از فلک مه نوضعیف چون  جسمم

 
 بر یاد ابروی چو هلال محمد است 

 (3ب  44)غ                                           

 مقید به مفرد

 شاكرم دور از دل رویت ز چشم خونفشان

 
 است دلشنهای خون او چون از قطره منزلم 

 (3ب  73)غ                                          

 شانهچون  سینج ماچاكست ز غم چاک

 
 در استوه كه ملک دل ما را غم او رخنه 

 (7ب  75)غ                                           

 تشبیه جمع

 زهی سپهر ولایت كه در ولایتها

 
 ولایت تو چو خورشید و ماه مشتهرست 

 (14ب  61)ق                                         

 تشبیه تفضیل

 دیده در دریه چو ابرست مرا در غلطم

 
 دریانیابر را نیست چو چشم تر من  

 (5ب  64)ق                                           

 لب شیرین تو را چون ورق دل خوانم؟

 
 كان صحیفه نه بدین خط و بدین مضمون است 

 (1ب  77)غ                                          

 تشبیه مضمر

 رغبت نزهتگه میخانه از زاهد مجو

 
 آباد نیستجغد را در طبع میل منزل  

 (4ب  76)غ                                           

 استعاره
 استعارۀ مصرحه

 دهنانرسته بودم ز درفتاری شیرین

 
 تو مقید به فسون كرد مرالعل  باز 

 (5ب  45)غ                                           

 اشک را خوار مبینید كه در بحر وجود

 
 پیدا نیست دهری بهطلبیدیم ازین  

 (4ب  75)غ                                           

 ز راه صدق باشم قاصد طوف حسن یعنی

 
 باشمشاه كربلا بدان شه قاصد درداه  

 (16ب  35)ق                                         

 دفتمش از خود فضولی را میفکن دور دفت

 
 فتراک ماقابل صید محقر نیست این  

 (7ب  35)غ                                          

 نیست در سرو و صنوبر رسم و راه دلبری

 
 رفتار توستخوششمشاد  این روش مخصوی بر 

 (4ب  91)غ                                               

 استعارۀ مکنیه



 64-11 صص ،43 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156 بهمن ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 31

 توكل راه دشوارست بر مقصدفضولی بی 

 
 را دامان توكلمده در طالبی از دست  

 (4ب  43)غ                                          

 دمید تا خط چون شب ز روی چون روزت

 
 مرا به خواب انداخت دیدۀ بختزمانه  

 (3ب  96)غ                                          

 عمریست كز لباس تعلق مجردم

 
 دامن مرا دست غمینگرفته است  

 (4ب  14)غ                                           

 بگشا تا شوی بلندمقام درِ كرم

 
 كه جای فتحه همیشه ز فتح بر زبرست 

 (9ب  61)ق                                           

 

 نوع استعاره استعارۀ مصرحه استعارۀ مکنیه

 درصد %15 %55

 

 كنایه
 صفتكنایه از 

 كم شدم در صف عشاق نپرسید آن مه

 
 پیدا نیست؟ جگریخونین كه درین دایره 

 (5ب  75)غ                                         

 كنایه از عاشق

 كوهکناز حسن الفتیست كه در رفت 

 
 هردز خیال او ز دل بیستون نرفت 

 (3ب  93)غ                                           

 كنایه از فرهاد

 كنایه از فعل

 بسیخون جگر خورد مردم دیدۀ من 

 
 افشانیكه سرآمد شده در عالم اشک 

 (4ب  64)ق                                           

 كنایه از تحمل سختیهای زیاد

 فغان كه آرزوی وصل آن دو چشم سیاه

 
 مرابه خاک سیه نشاند چو میل سرمه  

 (6ب  9)غ                                             

 كنایه از بدبخت كردن

 راكنم چاک پیراهنم چو از غم 

 
 ز مردم كند اشک پنهان تنم را 

 (4ب  7)غ                                             

 كنایه از اندوه و بیقراری فراوان

 كنایج موصوف

 از سلطنتساكن خاک نجف را هست عار 

 
 به از ملک جم استساقی كوثر خاک پای  

 (4ب  67)ق                                          



 35/ شناسانج شعر فضولی بغدادیبررسی سبک

 

 كنایه از حضرت علی )ع(

 نوع كنایه كنایات فعلی كنایه از صفت كنایه از موصوف

 درصد %75 %45 %65

 

برده و در غزلیات از تلمیحات غنایی بهره فضولی در قصاید خود از تلمیحات دینی و قرآنی بسیاری بهره تلمیح: 

پژوهی است و بندرت میتوان غزل یا شناس و قرآندرفته است. باید این نکته را افزود كه فضولی شاعر قرآن

 ای از وی یافت كه تأثیر قرآن و احادیث در آن مشهود نباشد.قصیده

 تلمیحات دینی

 حیدرست آسوده در دشت صفا بخش نجف

 
 ته بر دامان پاک مریم استیا مسیحا خف 

 (5ب  67)ق                                          

 كیست یوسف تا تو را مانند باشد در جمال

 
 او مگر از جملج خیل و حشم باشد تو را 

 (6ب  65)غ                                           

 ادر غیر از تو رسم سخا جویم نیم مؤمن

 
 سخا اموال قارون آن سخی حاتمبود در آن  

 (64ب  69)ق                                        

 پی؟ام كو خضر فرخبه خاک پای او پی برده

 
 دانی رهنما باشمكه او را سوی آب زند 

 (64ب  35)ق                                        

 خعلت آل تو آن آتش ابراهیم است

 
 كه نهانست درو نزهت دلهای بهشت  

 (3ب  41)غ                                           

 در نبوت بود موسی را به هارون از كلیم

 
 مخبر این نکته فرمان الهی نازل است 

 (65ب  64)ق                                        

 

 تلمیحات اساطیری

 راكی بود جولان درد دلدل او رخش 

 
 كمتر از زالیست در میدان او در رستم است 

 (43ب  67)ق                                        

 ملال خاطرم زائل نمیگردد ادر جمشید

 
 شود ساقی، دهد می بهر دفع آن ز جام جم 

 (3ب  69)ق                                          

 

 تلمیحات غنایی
 كه دیدی نیست جز شیرینبه كوه بیستون نقشی 

 
 زده بر سنگ از رشک جمالت كوهکن او را  

 (5ب  41)غ                                          

 قصج فرهاد و مجنون را فضولی كس نخواند
 

 تا برآمد نام در عالم به شیدایی مرا 

 (7ب  69)غ                                           

 

 



 64-11 صص ،43 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156 بهمن ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 34

 شخصیتنام  بسامد

 حضرت عیسی )ع( 41

 حضرت ابراهیم )ع( 1

 حضرت موسی )ع( 4

 حضرت یوسف )ع(/ زلیخا 4

 شیرین و فرهاد 45

 لیلی و مجنون 5

 جمشید/ جام جم 4

 قارون 4

 زال و رستم 4

 حضرت سلیمان )ع( 4

 حضرت خضر )ع( 4

 حضرت ایوب )ع( 4

 حضرت نوح )ع( 3

 نوشیروان 4

 حاتم طایی 3

 

 ایهام
 كام خواهی صبر كن پرویزوار ای كوهکن

 
 لبان با زور دستكی توان بر خورد از شیرین 

 (4ب  44)غ                                           

 زیبارویان -6نام معشوق، خسروپرویز،  -4شیرین: 

 سوارام چون كودكان چابکبر رهش بنشسته

 
 دررسد با جلوه و از خاک بردارد مرا 

 (5ب  44)غ                                          

 مقام و مرتبه دادن -6از روی زمین بلند كردن،  -4از خاک برداشتن: 

 میکند سجده به خاک سر كوی تو ملک

 
 هر كه خاک سر كویت نبود آدم نیست 

 (3ب  94)غ                                          

 آدم بودن / انسانیت داشتن -6حضرت آدم،  -4آدم ایهام دارد: 

 مجاز

 با علاقج ظرف و مظروف

 قانعم پردرد در كوی مغان سفالیبا 

 
 مسند جمشید و جام جم نمیباید مرا 

 (4ب  64)غ                                          

 مجاز از شراب 

 علاقج سببیه



 37/ شناسانج شعر فضولی بغدادیبررسی سبک

 

 آتش رخسار اودلخنی شد منزلم بی 

 
 مرا سوداعاقبت بنشاند بر خاک سیه  

 

 مجاز از عشق 

 علاقج كل و جزء

 ترک كوی تو نمیگیرم ادر میمیرم

 
 برین است مرا فردوسروضج كوی تو  

 (3ب  19)غ                                          

 مجاز از بهشت )فردوس یکی از طبقات بهشت است(. 

 مراعات النظیر
 بازار آخرتبهر معامله سوی تو 

 
 در كس برد متاع ولای تو زین دكان 

 (14ب  65)ق                                        

 نیست زخمی كه در این فصل نیابد مرهم

 
 سبزۀ طرف چمن نسخج جلاب شفاست 

 (3ب  64)ق                                           

 از سکج سعادت توفیق فیض توست

 
 هر معامله نقد روان مارایج به  

 (6ب  6)غ                                             

 حسن تعلیل
 شده از ناوک آهم دل دردون مجروح

 
 رنگ خون است شفق نیست كه بردردون است 

 (3ب  77)غ                                          

 نشان سیلی سیلیست بر زمین كه شدست

 
 زمین پر ز آبله كف پابكبود روی  

 (43ب  65)ق                                        

سرای پیش از خود، بیش از حافظ به سلمان ساوجی فضولی در میان شاعران فارسیفضولی و شاعران دیگر: 

ای مقوله ه حافظ،اعتنا میکند و قصیدۀ لامیه را در اقتفای یکی از قصاید وی سروده است؛ اما اعتنا و توجه فضولی ب

تحسین است. این اعتنا به حافظ البته سبب آن نیست كه فضولی به انتقاد از حافظ نپردازد.  برانگیز و قابلتأمل

و وابستگی عمیق روحی و معنوی این دو شاعر را « فضولی و حافظ»نامج خود موضوع حسبیه مازی اوغلو در پایان

به حافظ دچار نوعی حب و بغض و احساس دودانه بوده است. از یک  مورد بررسی قرار داده است. فضولی نسبت

سو باید دفت بیشترین كسی كه بر سبک و اندیشج فضولی اثر دذاشته، حافظ بوده است. صرف نظر از مضامین 

ظ افبینی ححافظ كه فضولی داه آنها را در شعر خود مورد استفاده قرار داده، فضولی بسیار متأثر از افکار و جهان

تأثیر غزلهای حافظ در دیوان فضولی »بوده است. پورنامداریان دربارۀ این شباهت اشعار حافظ و فضولی مینویسد: 

كاملاً آشکار است و این نه تنها در حوزۀ مفاهیم عارفانه و استفاده از كلمات و اصطلاحات و تقابل دو دروه اهل 

سازیهای شاعرانه نیز پیداست. اما فضولی برای ها و مضمونسلامت و اهل ملامت آشکار است، بلکه در تصویرپردازی

آنکه به توارد متهم نشود، سعی كرده این تأثر را در ساخت و بافتی بگنجاند كه در عین اقتباس، بدیع و ابتکاری 

 (.19)پورنامداریان، غزلهای فارسی: ی « بنماید

ده و خاقانی شروانی و امیرخسرو دهلوی و فضولی در قصیده، غزل، قطعه، مثنوی و ساقینامه هنرنمایی كر

عبدالرحمن جامی را ستوده است. فضولی در دیوان فارسی خود از نظامی نامی نبرده است. شاید علت این امر 

 اختلاف در باورهای مذهبی بوده است. فضولی به مولوی و سعدی نیز نظر داشته است.
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 سطح فکری
سنجیهای شاعر در موضوعات مربوط به جبر و دارد و متضمن برخی نکتهآثار فضولی حکایت از تأملات فلسفی او 

اختیار، عقل و عشق، شریعت و طریقت، مضامین قلندری، مدح امامان و اهل بیت و غیره است. وی همچنین بعضی 

، ستحوادثات اجتماعی را در آثار خود منعکس كرده است و ادرچه خود او ذاتاً چهرۀ اجتماعی یا سیاسی فعالی نی

شعرش در ارزیابی اوضاع اجتماعی و شرایط فکری و فرهنگی مردم عراق عرب قرن دهم میتواند مورد استفاده قرار 

 ها و مذاهب بسیار سخن دفته است:بگیرد. فضولی در اشعار خود از اختلاف میان فرقه

 ای كه همیشه مدار چرخماییم فرقه

 
 انداخته است تفرقه در میان ما 

 (5ب  63)ق                                           

 ماییم آن دروه پریشان چون حباب

 
 صورت نبسته جمعیت ما به هیچ جا  

 (7ب  63)ق                                          

ارش اشعبا وجود اینکه فضولی در عراق زنددی میکرد، هردز از آنجا و مردمانش راضی نبوده و این نارضایتی را در 

 اند شکایت میکند:منعکس كرده است و از مردمانی كه بویی از فرهنگ و ادب نبرده

 نیست در بغدادیان مطلق فضولی رأفتی

 
 حیف عمر من كه بیحاصل در این كشور دذشت 

 (7ب  47)غ                                          

كار آمدن حکومت صفوی، توجه به مسائل اعتقادی نیز  با رویارادت به ائمۀ اطهار و خاندان معصومین )ع(: 

فزونی درفت و اشعار آیینی و پرداختن به شخصیت حضرت محمد )ی(، حضرت علی )ع(، امام حسین )ع( و امام 

دراست و در میان اشعار خود ابیات بیشماری دارد كه از روی عشق عصر مورد توجه واقع شد. فضولی شاعری عرفان

 دارد:« كربلا»ای با ردیف ت اولیای درامی اسلام سروده شده است. او قصیدهو علاقه به ساح

 سرای كربلاالسلام ای ساكن محنت

 
 السلام ای مستمند و مبتلای كربلا  

 (651)دیوان: ی                                     

را واجب و خود را صادقتر از مالک و  دار است. او حب علیدوستداری علی و آل علی در آثار فضولی نمایان و ریشه

 عمار و ابوذر غفاری میداند:

 (64ب  35چو صدقم از همه بیش است، كم از كس چرا باشم؟ )ق    نیم در مهر او از مالک و عمار و بوذر كم

وی دوستی امیرالمؤمنین را برترین فضایل و بازدارنده از آتش دوزخ، و علی )ع( را ساحل نجات، و مرگ در راه او  

 را زنددی جاودان میپندارد:

 همین بس اعتقاد من كه در معمورۀ هستی

 به جبر و كسر احکامت سر تسلیم پیش آرم

 

 همین حاكم تو را دارم همین تابع تو را باشم 

 نهی فرمانت سگ طوق رضا باشمبه امر و 

 (31ب  35)ق                                        

فضولی درخصوی علی )ع( غلوآمیز سخن دفته است، از آن جمله میگوید در شب معراج دلدل حضرت علی )ع( 

 با براق پیغمبر اكرم )ی( همعنانی كرده و تا عرش رفته است:

 ای دلدل تو از دره تنگنای دهر

 
 تا عرش با براق نبی رفته همعنان 

 (33ب  65)ق                                         

 علی )ع( در مدینج علم نبی و برای پیامبر )ی( مثل هارون برای كلیم الله )ع( است:

 



 34/ شناسانج شعر فضولی بغدادیبررسی سبک

 

 در نبوت بود موسی را به هارون از كلیم

 دفت احمد حیدر است از من چو هارون از كلیم

 

 فرمان الهی نازل است مخبر این نکته 

 هر كرا دیدم بدین نقل مصحح ناقل است

 (64ب  64)ق                                         

عشر را با ذكر نام فرد فرد ایشان ستایش میکند و ارشاد ایشان را برای نزدیکی به وی در قصایدش ائمج اثنی

 پرورددار طلب میکند.

دیری دانشهای زمان به سلوک فکری پرداخت و همچون اسلاف خود با به دست فضولی پس از فراگرایی: عرفان

ای در شعر پدید آورد. او به دلیل شرایط اجتماعی یاب و لطیف خود، مضامین تازهآوردن تجارب عرفانی و طبع نکته

ان لی از جمله عارفدشواری كه در آن میزیست، معمولاً عقاید واقعی خود را پنهان میکرد و دست به تقیه میزد. فضو

وارسته است كه علاوه بر عرفان عملی و غور و تعمق در زهد و تقوا و سیر و سلوک، به عرفان نظری نیز احاطه 

داشته و مراحل و مقدمات و مراتب مربوط به سلوک عرفانی و منازل مختلف آن را در لابلای اشعار خود بیان نموده 

 است:

 مدتی بهر یقین در پی كسب عرفان

 ون دشودم به یقین دیدۀ عرفان دیدمچ

 

 عرفانیعمر كردم تلف از غایت بی  

 كین متاعی است كه دارد همه جا ارزانی

 (7ب  64)ق                                          

 چارسوی دهر جای خودفروشانست و بس

 
 جوهر عرفان متاع ناروایی بوده است 

 (1ب  95)غ                                           

 را كه در متون عرفانی به كرات یاد شده به نظم درآورده است و دفته است:« المجاز قنطرۀ الحقیقه»و عبارت 

 ز عشق مگذر ادر بر مجاز هم باشد

 
 كه مرد را به حقیقت مجاز راهبر است 

 (65ب  61)ق                                         

وی وبپذیری او رنگفضولی با وجود اینکه شیعه بوده، بیشتر درایشات جبری دارد. خردستیزی و سرنوشت

های او میدهد. به عقیدۀ او تغییر سرنوشت محال است و انسان فاعل افعال خود نیست. او به دونه به اندیشهاشعری

دارد و بر این باور است كه هیچ مخلوقی قادر به ایجاد امور نیست سرنوشت و لایتغیر بودن حکم ازلی اعتقاد راسخ 

 و هرچه انجام میشود از اثر قدرت باری تعالی و لطف اوست:

 ام رسواییبه خود از عشق نه من خواسته

 
 آنکه این جنبش از او خاست چنین خواست مرا  

 (3ب  16)غ                                          

 مضمون خط لوح جبین است مراعشق 

 
 سرنوشت از قلم صنع همین است مرا 

 (4ب  19)غ                                          

همچنین موضوع عدم دخول شر در قضای الهی در شعر فضولی منعکس است. از نظر او مخلوق بد وجود ندارد و 

ایم آنها را بد ی و ارزشهایی كه برای خویش قرار دادههمه فیض محض است؛ ولی ما از دریچج قراردادهای اعتبار

 میبینیم:

 نکو ادر نگری هیچ خلقتی بد نیست

 
 تفاوت بد و نیکی كه هست در نظر است 

 (46ب  61)ق                                        

 در اشعار فضولی به اصطلاحات خانقاهی و اهل خرقه نیز برمیخوریم؛ مانند:
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 ندارم تا نیابد كس نشان از من تعیّن خوش

 
 همان بهتر كه دم در وادی فقر و فنا باشم 

 (41ب  35)ق                                         

  به من فرشته كجا میرسد ز رفعت قدر

 
 حریم درده پیرمغان مقام منست 

 (6ب  49)غ                                          

 وشدل اهل ورع قندیلبسته بر محراب 

 
 دوشج مسجد عجب دلگیر جایی بوده است 

 (5ب  95)غ                                           

 ز درد عشق و داغ هجر مینالم، خوش آن رندی

 
 كه نی اندیشج جانست نی پروای تن او را 

 (6ب  41)غ                                           

بینی است. فضولی همه عشق برای فضولی بیش از آنکه مضمون و محتوا باشد، نوعی جهانمضامین عاشقانه: 

ای است از عشق خاكی و آسمانی و مجازی و حقیقی. او در عاشقی چیز را از دریچج عشق میبیند. عشق او آمیزه

در غزل سبک عراقی و تیموری  پیرو شیوۀ پایداری و تسلیم و دردخواهی است؛ یعنی مجموعه خصوصیاتی كه

ای مشاهده میکنیم. دیوان فارسی وی حاوی لطیفترین و روانترین غزلهای عاشقانه و عارفانه است كه هر خواننده

از آن ذوق میگیرد و در اصل جوهرۀ اندیشج وی چیزی جز عشق نیست. فضولی در غزلیات فارسی دل به معشوق 

 سپرده است:ازلی داده و سر بر آستان اهل حقیقت 

 دشتم مقید غم عشق تو از ازل

 
 هردز نمیتوانم ازین تا ابد دذشت 

 (5ب  44)غ                                           

 ز ازل در دل من بود فضولی غم عشق

 
 فلک آشفته بدینسان نه كنون كرد مرا 

 (7ب  45)غ                                          

 این عشق از بدنامی و رسوایی هراسی ندارد:و در راه 

 در ره عشق فضولی دم رسوایی زد

 
 چند دویید كه صاحب نظری پیدا نیست؟ 

 (4ب  75)غ                                           

 ایدوست چون میخواهدم رسوا ندارم چاره

 
 میشوم رسوا چه باک از طعنج دشمن مرا 

 (3ب  34)غ                                          

 تأثیر میداند:او چنان غرق این عشق میشود كه پند و نصیحت ناصح را بی

 ز باد تند ناصح موج دریا بیش میگردد

 
 چه سود از كثرت پندت دل پراضطرابم را؟ 

 (6ب  64)غ                                          

 و دین فضولی كند آن بتدر قصد دل 

 
 ناصح مده آزار مکن منع خدا را 

 (7ب  67)غ                                           

 ام، ناصح بروبا خیال آن پری خو كرده

 
 آید ملاقات بنی آدم مراخوش نمی 

 (6ب  34)غ                                           

این عشق، به علم و عقل میسر نمیشود. عقل درچه غوای دریای كمال علم است، بنایی و از نظر فضولی رسیدن به 

 بنیاد است و در این مرتبه و مقام وی را راهی نیست:بی

 چون به سرحد حقیقت نیست راهی عقل را

 
 زین تردد هر كه آسایش دزیند عاقل است 

 (44ب  64)ق                                        
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 ق عشق بتان نیست عقل را خبریز ذو

 
 چرا كه رتبج این ذوق برتر افتاده است 

 (4ب  45)غ                                          

 عقل را برون كرد عشق تو از خانج دل

 
 كین سراسیمه به همرازی من محرم نیست 

 (1ب  94)غ                                          

 عقل برون كرد مرا عشقت از دایرۀ

 
 داخل سلسلج اهل جنون كرد مرا 

 (4ب  45)غ                                          

در بخشی از اشعار دیوان شاعر، مضامین قلندرانه و ملامتی دیده میشود و میتوان به مباحثی مضامین قلندرانه: 

 و غنیمت شمردن عمر اشاره كرد:نوشی مانند آزاددی و عدم وابستگی به تعلقات دنیوی، شراب

 به ملک دهر فضولی مبند دل كاینجا

 
 بسیست آمده اما كسی كه ماند نیست 

 (7ب  74)غ                                          

 ارزد به غمترک عالم كن كه در عالم نمی

 
 در هزاران دنج بر بالای هم باشد تو را 

 (4ب  65)غ                                          

 مگذران بی می و معشوق فضولی زنهار

 
 حاصل عمر درانمایه كه جز یک دم نیست 

 (7ب  94)غ                                          

 ساقیا می ده كه حرفی زان دهان دویم تو را

 
 تا نکردم مست كی راز نهان دویم تو را؟ 

 (6ب  47)غ                                           

 چند باشم در جدل با خود ز غم، ساقی بیار

 
 شیشج می تا رهاند ساعتی از من مرا 

 (6ب  34)غ                                           

نویسنده كه به دلایل مختلف به علت حاكم بودن استبداد و اختناق شدید در جامعه، شاعر و شکایت از فلک: 

قدرت بیان آن را بصورت علنی پیدا نمیکند، بناچار ظلم و ستمهای وارده را به فلک و روزدار نسبت میدهد تا هم 

ای ای به جایگاه اجتماعیش وارد نکرده باشد. شکایت از فلک، بازتاب دستردهنارضایتیش را بیان كرده و هم لطمه

 در اشعار فضولی دارد:

 در نامرادی تا به كی جانم به لب آردفلک 

 
 مرادم كی میسر زان لب میگون شود یا رب؟ 

 (5ب  53)غ                                           

انعکاس ریا در آثار ادبیان یک عصر، نشان از محیط ناامن و اوضاع پریشان اجتماع و استبداد مذمت زاهدان ریایی: 

 آمیز و تند است:زاهد در شعر فضولی بسیار طعنه حاكم بر جامعه دارد. نقد

 آیددلا زهد ریایی هیچکس را خوش نمی

 
 شعار خود مکن بهر خدا این وضع ناخوش را 

 (1ب  17)غ                                           

 زاهد نمیشود نکند منع ما ز می

 
 معتاد را تغییر اطوار مشکل است 

 (4ب  71)غ                                           

فضولی نیز مانند بسیاری از شاعران ادب فارسی، غم و اندوه را ستوده و آن را مایج تلطیف روح و اصالت گرایی: غم

 عشق دانسته است:

 برون مباد زمانی ز جان ما غم یار

 
 كه در بلا غم یارست یار جانی ما 

 (6ب  4)غ                                             
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 در غم عشق بتان هیچکسی چون من نیست

 
 نظری كن كه غم عشق تو چون كرد مرا 

 (6ب  45)غ                                           

 ام جز غم نمیباید مرامن به غم خو كرده

 
 ور ز غم ذوقی رسد آن هم نمیباید مرا 

 (4ب  64)غ                                           

 ایم ماایم همدم غم بودهتا بوده

 
 ایم ما غم را ملازم همه دم بوده 

 (4ب  33)غ                                           

د قرن نهم و عهاست. در « سگیه»یکی دیگر از مضامین موجود در شعر فضولی، اشعاری مشهور به اشعار سگیه: 

شاهرخ شاه اشعاری به وجود آمد كه در آنها عاشق موجودی محروم و بدبخت است، بطوری كه آرزو میکند تا سگ 

(. اینکه شاعر خود را سگ كوی معشوق خطاب میکند، نشانج 419: 4395كوی معشوق یا معاشر آن باشد )شمیسا، 

 احبت و معاشرت با اوست:اوج خاكساری او در برابر معشوق و نیاز به كمترین مص

 میان مردمم این آبرو بس كه دوش

 
 پریوشی سگ درداه خویش خواند مرا 

 (4ب  9)غ                                            

 اتتا ز دردون نگذرد شبها فضولی ناله

 
 سگ به از من در سگ آن دلستان دویم تو را  

 (7ب  47)غ                                          

 رقیبی را سگ خود خواند یارم جای آن باشد

 
 كه سوزد آتش این رشک مغز استخوانم را 

 (5ب  65)غ                                          

 روی بر راه سگ كوی تو سودن صد ره

 
 بهتر از سلطنت روی زمین است مرا  

 (6ب  19)غ                                         

 نشمرد از سگان خودم هیچ دلبری

 
 عدد دذشتبر من ز دلبران ستم بی 

 (3ب  44)غ                                           

 گیرینتیجه
فضولی است كه از یکی از شاعران اندیشمند و عارف قرن دهم هجری ملا محمدبن سلیمان بغدادی متخلص به 

بزردترین سخنوران تاریخ ادبیات آذربایجان به شمار میرود. فضولی ستایشگر فرزانج اهل بیت )ع( و از اندیشمندان 

شیعی زمانش و صاحب نظر در علوم و معارف عرفانی، قرآنی، فلسفی و كلامی است. فضولی پس از فرادیری 

یاب ف خود، با به دست آوردن تجارب عرفانی و با طبع نکتهدانشهای زمان به سلوک فکری پرداخت و همچون اسلا

ای پدید آورد. با مطالعج آثار فضولی معلوم میشود كه دواوین شعرای دیگر و با اشارات لطیف خود مضمونهای تازه

 های فراوانی برده است. با بررسی دیوان این شاعر در سه سطحرا خوانده و از دلشن رنگارنگ ادب فارسی بهره

 زبانی، ادبی و فکری میتوان این نتایج را به دست آورد:

در سطح زبانی، ردیف در دیوان فضولی چشمگیر است و بیشترِ ردیفهای انتخابی شاعر از نوع فعلی است. آوردن 

فعل در پایان ابیات نشان از استحکام و استواری شعر اوست؛ زیرا بار معنایی شعر را ردیف تحمل میکند. فضولی 

نتخاب و دزینش ردیف و قافیه دقت دارد و بسیاری از ردیفها را به تناسب مضمون آورده است. از لغات مهجور در ا

ساز نیست و تركیبات مورد استفاده در و كهن فارسی بسیار كم بهره برده است. در سطح لغوی شاعری تركیب

ا و پرمغز به دور از تکلف و تصنع دارد. ای هستند. فضولی زبانی ساده و روان، زیباثرش همگی تکراری و كلیشه

اصطلاحات و تعبیرات عامیانج چشمگیری در شعر او دیده نمیشود. صرف نظر از لغات رایج عربی در زبان فارسی، 
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در شعر فضولی آیات و احادیث و جملات دعایی كوتاه و ملمعاتی به زبان عربی دیده میشود. فضولی از علوم فقه، 

و عرفان مطلع بوده و با اصطلاحات خای نجوم، ریاضی و طب آشنایی كامل داشته است و از كلام، حدیث، فلسفه 

 آرایی و تکرار توجه داشته است.آفرین بویژه جناس، واجآنها بسیار بهره برده است. او به انواع صنایع موسیقی

 شبیهات حسی به حسی وهای فضولی نشانگر قدرت و توانایی سخنوری اوست. شاعر از تدر سطح ادبی، تشبیه

عقلی به حسی بهرۀ فراوان جسته و تشبیه بلیغ بیش از سایر تشبیهات در شعر او وجود دارد كه بیشتر در شکل 

اضافج تشبیهی نمود یافته است. اما در تشبیهاتش، تازدی و ابتکار خاصی دیده نمیشود و روح و فضای سنتی بر 

ت پژوهی اسشناس و قرآنساده و اغلب تکراری است. فضولی شاعر قرآن های فضولی كاملاًآنها حاكم است. استعاره

های پركاربرد در دیوان وی است و بندرت میتوان غزلی را یافت كه تأثیر قرآن در آن مشهود نباشد. تلمیح از آرایه

ری ود بیشتو بیشتر تلمیحات موجود در قصاید او، وجهج دینی و قرآنی دارند و تلمیحات غنایی در غزلیاتش نم

 دارند. درایش شاعر به كنایات فعلی بیش از سایر كنایات است.

قصاید و اشعار مدحی او اغلب آمیخته با نعت حضرت علی )ع( و اهل بیت است و در بسیاری از  در سطح فکری،

پروایی آثار خود علیه شاهان و ظلم آنان سخن دفته است و پا از حد نصیحت فراتر دذاشته است و زبان تند و بی

های موجود سخن میگوید. اصلیترین موضوع به كار میبرد. او در قصاید خود از اوضاع زمانه و اختلاف میان فرقه

غزلهایش عشق است كه در راه عشق خود را برتر از فرهاد و مجنون میداند و غم و درد عشق را به جان میخرد. از 

 ریایی، مضامین قلندرانه، و اشعار سگیه اشاره كرد.  دیگر مضامین شعری او میتوان به مخالفت با زاهدان

 

  قدردانی و تشکر

( ابقبهار ادب سشناسی نظم و نثر فارسی )نویسنده بر خود لازم میداند مراتب تشکر خود را از نشریج وزین سبک

 اعلام نماید.

  منافع تعارض
و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل فعالیتهای نویسنده این مقاله دواهی مینماید كه این اثر در هیچ نشریج داخلی 

پژوهشی نویسنده است و نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارد. این تحقیق طبق كلیج قوانین و مقررات اخلاقی 

اجرا شده و هیچ تخلّف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی 

 مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكرشده را بر عهده میگیرد.پژوهش به عهدۀ نویسندۀ 
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.455-454، تهران: فردوسی، صص 6شناسی، جلد (؛ كلیات سبک4373شمیسا، سیروس. )

.19-14(؛ بیان و معانی. تهران: میترا، صص 4346شمیسا، سیروس. )

 (؛ تفکر شیعه در شعر دورۀ صفویه، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.4395طغیانی، اسحاق )

 ها و رویکردها و روشها، تهران: سخن.(؛ سبک شناسی، نظریه4345وحی، محمود )فت

(؛ دیوان اشعار فارسی، مقدمه و تصحیح حسین محمدزاده صدیق، تبریز: یاران.4397فضولی بیاتلی، محمد )

 (؛ ریحانج الادب فی تراجم، تهران: كتابفروشی خیام.4344مدرس، میرزا محمدعلی )

 (؛ زنددی و شعر محمد فضولی، تهران: روزنه.4395)مشرف، مریم 

 (؛ وزن و قافیج شعر فارسی، تهران: مركز نشر دانشگاهی.4345وحیدیان كامیار، تقی )
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